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  مباني فقهي ارتداد با رويكرد آزاد انديشي
  

   حيدر اماني فر/  محمد صادق جمشيدي راد/  محمد جواد سعدي

  
  چكيده

حكم ارتداد، يكي از فروعات مسلّم فقهي اسلام مي باشد كه بر اساس آن، 
د. علاوه بر منتقدين، بسياري از مدافعين نيز بر اين شبا مجازاتفرد مرتد، محكوم به 

باورند كه حكم مذكور، بر خلاف يكي از بديهي ترين حقوق اوليه انسان، يعني 
راستا، كتب و مقالات بسياري توسط آزادي عقيده و بيان مي باشد. در اين 

ساس همين باور به نقد و انديشمندان به رشته تحرير درآمده است كه به اعتقاد ما بر ا
بررسي موضوع پرداخته و از حد جمع آوري آراء و مقايسه آنها با يكديگر فراتر نمي 

مقاله حاضر تلاش مي كند تا  روند تا اين كه پاسخي براي رفع اين پارادوكس باشد.
ارتداد، ميزان صحت و قهي و تحليل واژه هاي عقيده، كفر و ضمن بازخواني متون ف

ادعا را روشن نمايد. از بررسي هاي به عمل آمده در متون فقهي و مباني سقم اين 
كلامي آزاد انديشي در اسلام و با در نظر گرفتن معناي صحيح عقيده، كفر و ارتداد 
چنين استنباط مي شود كه پارادوكسي وجود ندارد؛ زيرا آيات و روايات، مرتد را از 

كافر، و آن هم از نوع محارب است؛ و كافر آن جهت مرتد مي دانند كه وي ماهيتاً 
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از نظر اسلام، تعريف خاص خود را داشته، و در حوزه عقلانيت و عقيده جاي نمي 
  گيرد تا اين كه مجازات وي، مخلّ آزادي عقيده باشد. 

  آزادي عقيده، ارتداد، كفر، جحود، مرتد : كليدواژه
  

  مقدمه -1
ه عنوان فردي كه از اسلام رويگردان در متون فقهي شيعه و اهل سنّت، مرتد ب

تعزير، حبس تا كشته  شده، در صورتي كه واجد شرايط ارتداد باشد مشمول مجازات
؛ الفقه علي المذاهب 41/600؛ جواهر الكلام/1/286، الروضه البهيه/2/51الدروس الشرعيه/( شدن مي گردد

  .))5/351؛ الخلاف/5/641الاربعه/ج
احكام قطعي فقه اسلامي به دليل تضاد ظاهري آن با  ين حكم به عنوان يكي ازا 

 مورد نقد، طعن و حملات جدي مخالفين و منتقدين قرار گرفته ،آزادي انديشه و بيان
به لازم  را اثبات مي كند.پيرامون اين موضوع كه ضرورت بحث  )91آزادي يا توطئه/(است 
اند در رديف حدود نبرده ادرتدانامى از حد  ي متقدم،بسيارى از فقهااست كه  رذك

در الكافى، شيخ حلبي شيخ صدوق در مقنع، شيخ مفيد در مقنعه، ابوالصلاح  :مانند
ـ كتبي كه به  ابن زهره در غنيه ،، سلار در مراسم، مهردشتى در اصباحهطوسى در النهاي

و از االله بروجردي به اصول متلقاه از معصومين پرداخته است ـ و محقق حلي آيهتعبير 
در مجموع از  اند.بن حنبل، ارتداد را جزء حدود ندانستهاحمد فقهاى عامه ابوحنيفه و 
 اند. امابا صراحت عقوبت مرتد را تعزير دانسته ابن ادريس و فقهاى شيعه محقق حلى

در كلام محقق حلى آمده، ارتداد را نيز به موارد حدود  كهعلامه حلى علاوه بر مواردى
موسويان، سيد ( اند.را موجب حد دانسته آنشافعيه  ،و از فقهاى اهل سنت افزوده است.

 .)150/»كيفر مرتد حكمي سياسي«ابوالفضل، 

تحرير در آمده كتب و مقالات بسياري به رشته  ،به اين انتقادالبته در پاسخ  
است كه با نگاه فقهي كلامي به آن پرداخته اند. مهم ترين آنها كتاب موسوعه احكام 

نوشته حسين عليان اميني مي باشد كه پس از بيان مبسوط احكام مرتد از زواياي  ،مرتد
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اد آورده مختلف در پايان جلد دوم نظرات انديشمندان بسياري را در پاسخ به اين انتق
بحي منصور، دكتر صبحي صالح، عضأ با رويكرد انفعالي مانند دكتر صكه ب است

با نگاه امنيتي مانند عبدالقادر عوده، سيد محمدحسين فضل االله،  موسوي غروي و بعضاً
صافي گلپايگاني، حسينعلي منتظري و جعفر سبحاني و عده اي هم با نگاه تحليلي مانند 

، سيد قطب و آيت االله خامنه اي به اين جوادي آملي، علامه طباطبائي، شهيد مطهري
؛ نظام 300؛ تفسير موضوعي قرآن/2/542(موسوعه احكام المرتد في الشريعه الاسلاميه/ پرداخته اند مسئله

است  كتاب هاي ديگري نيز در اين زمينه به رشته تحرير درآمده ؛)55حقوق زن در اسلام/
تأليف  »ارتداد« آن جمله است كتاب از دو رويكرد اول پيروي كرده اند. از ،كه بيشتر

نوشته ابراهيم پورليالستاني، » اهداف و مباني مجازات«شفيعي مازندراني،  محمدسيد
عقل و  زادي،أ«تأليف سيد جعفرصادق فدكي، و كتاب » بازگشت به تاريكيارتداد «

هاي (اهداف و مباني مجازات در دو رويكرد حقوق جزا و آموزه  محمد سروش ليفتأ» ايمان
  ).285؛ آزادي عقل و ايمان/270؛ ارتداد/117ديني/

واژه هاي كفر، ارتداد و عقيده بررسي  ابتداتا در اين مقاله تلاش گرديده است 
آيا واقعاً محدوديت كه ، و متون فقهي بازخواني شود تا مشخص گردد گرديده وتحليل

ط مي باشد يا خير؟ به قابل استنبا ،آزادي عقيده و پارادوكس مورد ادعا از اين متون
همان تغيير عقيده  ،آيا آن چه را كه اسلام آن را محكوم و مجازات كرده ،عبارت ديگر

  است يا غير از آن چيزي است كه در غالب آزادي عقيده از آن دفاع مي شود؟
   

  مفهوم شناسي واژگان -2
  عقيده -2-1

كه بر اساس آن  ،ست شخصي و فرديا امري ،»عقيده«عده اي بر اين باورند كه 
هر كس به راحتي مي تواند آن را تغيير دهد و يا حتي منكر خدا شود بدون آن كه هيچ 

كه كسي  بدون آن نخواستن حقّ حقّ رائه دهد. و به اصطلاح آنان يعنيدليل منطقي ا
اما آيا واقعاً عقيده بدين معنا است كه انسان به هر چه دلش مي خواهد  زات شود.مجا
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هيچ پشتوانه اين كه را بدون اقامه دليل و ارائه برهان بيان نمايد بدون  و آن ،معتقد شده
  ؟داشته باشد عقلي

م كردن ريسمان يا معامله مي باشد عقيده از ماده (عقد) به معناي محك
مذهبي  (الرجّل) يعني دين و اعتقاد يعني گرويدن و تعيين كردن و عقيده )؛1/140(العين/

گويند. در واقع  »ايمان« باشد كه از روي يقينرا و اعتقادي  دارد، كه مرد به آن اعتقاد
تسليم شدن قلبي در مقابل معرفت يقيني مكشوف است. به همين دليل ايمان در  ،ايمان

شهيد مطهري در  .)3/299لسان العرب/( لغت به معناي امنيت يافتن و خوف نداشتن مي باشد
ت قلبي، عقلي و ارادي و به همين دليل اجبار سا امري ،عقيده« تعريف عقيده گفته اند:
تمام  )256(بقره/ »لاَ إكِْراَه في الدينِ«در تفسير .)7/167(مجموعه آثار/ »بردار و خريدني نيست

بكارگيري زور و اجبار و تطميع را در بيان و پذيرش  ،مفسرين مسلمان بدون استثناء
ولي بلافاصله  اند ده اي را مردود شمردهعقيده ناكارامد و غير ممكن دانسته و چنين عقي

بديهي و بينات و  كه منكر حقايق قطعي و براهين را كسي ،به پيروي از آيات بعدي
؛ تفسير 3/113مجمع البيان/؛ 1/284(تفسير صافي/مستوجب عذاب دانسته اند معجزات شود 

؛ زبده 1/361تفسير نور الثقلين/؛ 1/84تفسير قمي/؛ 1/48الاذهان الي تفسير القرآن/ ؛ ارشاد1/396كاشف/
تهديد منكرين بديهيات و بينات در كه به نظر مي رسد  .)14/135؛ مجمع البيان/1/408التفاسير/

حاكي از آن است كه گفتگو با كافر به بن بست مي رسد و كفر در اقليم  ،اين آيات
يره عقلا و سبه نظر علامه حسيني طهراني كه البته نشانگر مباحث عقيدتي نمي گنجد. 

هر عقيده اي براي مشخص شدن صحت و سقم آن بايد به عقل « ابناء بشر هم مي باشد
مستلزم  ،زيرا حجيت عقل قبل از حجيت شرع است و حجيت شرع با شرع ،عرضه شود

باشد عقل است و اگر عقل ن ،دور است. يعني شاخص حقانيت دين و عقيده ديني
  .)249/ي بر مقاله قبض و بسط تئوريك شريعتنگرش» (مدعي نبوت قابل تشخيص نيست

جوادي آملي نيز عقيده اي را عقيده مي داند كه پشتوانه عقلي و منطقي يت االله آ
باشد.  لّق با تكذيبي بايد عالمانه و مستددر فرهنگ قرآن ما هرگونه تصدي«باشد:  داشته

و هم  )36(اسراء/ »بهِ علمْ ف ما ليَس لكَتقَْلا وني هم تصديق بدون دليل ممنوع است: يع
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اين حمايت  و )39(يونس/ يحيطُواْ بعِلْمه بلْ كَذَّبواْ بِما لمَ تكذيب بدون سند باطل است:
، انديشه صائب و انگيزه همه جانبه از تعقلّ، براي آن است كه اساس فرهنگ اسلامي

  ).3/160تفسير موضوعي قرآن/(» صالح است
عقيده بايد قطعي و جزمي بوده و رافع «بر اين مطلب كه تأكيد انديشمندان 

شك و ظن باشد و همچنين اعتقادي معتبر است كه از ادوات حسي، قلبي و عقلي يعني 
قرار يد رفته و با همين ابزارها مورد تأياز علوم تجربي، فطري، عقلي و برهاني نشأت گ

و پيروي از  ،پيروي از آن نهي شدهعلمي كه بدان يقين نداريم «و ) 1/20(الالهيات/ »گيرد
طرت خود آن چه كه بدان يقين داريم واجب و در حقيقت پيروي از حكمي است كه ف

نشان مي دهد ) 6/36؛ تفسير كاشف/13/126(الميزان في تفسير القرآن/» بشر آن را امضاءكرده است
   پنج ركن اساسي زير باشد:داراي آن چيزي را مي توان عقيده ناميد كه كه 

 و با براهين عقلي قابل دفاع ،عقيده بايد معقول، منطقي و استدلال پذير بوده -1
از موانعي  -3 و حسن و قبح هاي ذاتي بشر نباشد؛ بر خلاف بديهيات فطري -2باشد؛ 

وگمان، شخصيت گرائي، جدال باطل،  بر ظنّ به هواهاي نفساني، اتكّامانند: آلوده شدن 
 ا عقلانيت و منطق و اخلاق نستيزدوده و در واقع بكذب، لجاجت و فحاشي مصون ب

آن باشد نه در صاحب عقيده به دنبال كشف حقيقت و اثبات  -4؛ )426-1/316(پيام قرآن/
همچنين ابراز كننده آن، صادقانه به عقيده خود معتقد باشد  -5خصومت و انهدام آن؛ 

يعني به نفاق آلوده  ندارد؛ نه آن كه تظاهر به عقيده اي كند كه در باطن به آن اعتقاد
إلِهَ  أ«؛ )15/43(تسنيم/ت نباشد. مشكل او واقعاً معرفتي باشد نه لجاجت كه مشكل كافر اس

آيا به نظر شما خداي ديگري با اين خدا : »ينَرهْانكَمُ إِن كنُتمُ صادقع اللَّه قلُْ هاتُوا بم
در تفسير  .)111؛ بقره/6(نمل/ادق هستيد ص وجود دارد؟ بگو برهان خود را ارائه دهيد اگر

 )؛16/73(الميزان في تفسير القرآن/عنوان حجت قاطع معرفي كرده است  برهان را به ،الميزان
سخنان بدون  ،در تفسير نورالثقلين در روايتي از علي ابن ابراهيم قمي در ذيل آيه فوق

  ). 4/138ر الثقلين/(تفسير نوو بهتان معنا كرده است  دليل مشركين را افتراء
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  كفر-2-2
نيز نوعي عقيده است نسبت به اين كلمه  »كفر«شايد عده اي به گمان اين كه 

حساسيت نداشته و آن را عقيده اي در كنار ساير عقايد مانند شرك تصور كرده اند كه 
ناي در حالي كه مع ،پارادوكس كفر بعد از اسلام با آزادي عقيده برآمده اند در پي حلّ

كفر در لغت به معناي پوشاندن چيزي از روي علم و عميق تر از اين تصور است؛  كفر
د كه به معناي ستر و پوشش است و به كافر از آن جهت كافر گفته ان ؛ وآگاهي است

  . )5/191معجم مقائيس اللغه/(حق را منكر شده و مي پوشاند 
روي لجاجت  بالاترين حد كفر، انكار وحدانيت خداوند و رسول خدا(ص) از

انكار دين و در مورد  ، زياد استعمال شده،كفران نعمتمعناي مي باشد و اين كلمه در 
كافر به كسي  ،در قرآن كريم ؛)715/(المفردات في غريب القرآنبيشتر استعمال شده است 

به همين خاطر  ؛گفته مي شود كه حق و حقيقت و توحيد را از روي لجاجت انكار كند
انكار آنان يك كه انكار كافران را با كلمه (جحود) آورده تا نشان دهد  ،در اكثر آيات

انكار صادقانه متكي به برهان و استدلال و حتيّ از روي شك و ترديد نبوده بلكه از 
 جحدوا بهِا و و« :روي عناد و لجاجت و علي رغم علم به حقانيت مطلب بوده است

در حالي كه به آن يقين  :ينَمفْسدال هفاَنظُرْ كيَف كاَنَ عاقب علُوا واستيَقنَتَهْا أَنفسهم ظُلْما 
پس بنگر كه چگونه  ؛داشتند از روي ظلم و برتري طلبي و  استكبار آن را انكار كردند

  . )14(نمل/ »است سرنوشت مفسدين
 )؛7/333ن/(مجمع البيانه قلبي است ين انكار را زباني شمرده ا ،در تفسير مجمع البيان

ه نيز ها را ثابت مي كند و شايد تعبير مفسد در آخر آي، عدم صداقت آناين بيانو 
ابه عند من يدع مع اللَّه إِلهَا آخَرَ لاَ برهْانَ لهَ بِه فَإِنَّما حس و«تأكيدي بر همين مطلب باشد: 

كه  خداي ديگري را بخواند در حالي ،همراه االله هركس كه و :»يفْلح الكْاَفرُونَربه إِنَّه لاَ
برهاني براي شرك وجود ندارد حساب او با خداست و كافران رستگار نخواهند  اساساً
را به عنوان جمله معترضه اي آورده » لا برهان« ،در تفسير ابن كثير .)117منون/(مؤ »شد



  103 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مباني فقهي ارتداد با رويكرد آزاد انديشي
 

 

كه براي سخن  داند مي بر علت عذاب كافران وند در واقع آن را تعريضكه خدااست 
: در همين راستا است آيه )؛5/437(تفسير القرآن العظيم/و عمل خود برهاني اقامه نمي كنند 

»و ْلمْينَ أُوتُوا العورِ الَّذدي صف ناَتيب اتآي ولْ هونَ بمناَ إِلَّا الظَّالاتيĤِب دحجا يآيات  :م
واضحات است و كسي جز ظالمين آنها را از روي  خدا براي قلوب اهل علم بينات و

تمردّ و كفر ابليس را به عنوان  ،تقريباً تمام مفسرين ).49(عنكبوت/ »انكار نمي كند ،جحد
 ي به آن نشدهنگاه اعتقاد ،يك جرم مورد تفسير قرار داده اند و در هيچ كتاب تفسيري

استكبار معرفي شده عصيان و شرّ و  تجسم ،و عمل ابليس )؛1/134(تفسير القرآن العظيم/ است
  .)1/58(في ظلال القرآن/است 

 از امام صادق(ع) چنين آمده است: در اصول كافي از علي ابن ابراهيم به نقل
كفر جحودي به معناي انكار حقيقت توسط  ،كفر بر پنج وجه است كه يك وجه آن«

ي و قلبي لحاظ عقل نزد او از ، معرفت كامل داشته و حقكه بر آن حقيقتاست فردي 
  ).4/75(تفسير نور الثقلين/» استو اين مهمترين وجه كفر  كاملاً مستقر شده است،

 هر چيزي كه :ه الْإِنكْاَر و الجْحود فهَو الكُْفْرُشيَء يجرّ كلُّ«مام باقر(ع) فرمود: ا 
نه  ،در قرآن كريممنشأ كفر  )؛10/139ميزان الحكمه/( »از روي لجاجت انكار شود كفر است

كه هدف آن نابودي حق با  )34(بقره/ است بلكه تكبر و فسق معرفي شده ؛دليل و برهان
يجادلُ الَّذينَ  و« تاكتيك جدال و تمسخر مي باشد نه بر اساس استدلال و اصول اخلاقي

قَّ وْالح ِضُوا بهحديلِ لاطْكفََرُوا باِلب ي واتاتَّخَذُوا آي امزُووا هركه با  )56(كهف/ »ا أُنذ
استدلال  )107(نساء/ به خود خيانت مي كنند ب ما في الضمير خويش، در واقع ابتداتكذي

و اساساً هدفشان پوشاندن حق است نه  ؛)2/37(تفسيرقمي/د نمي كنند و مخاصمه مي كنن
؛ 15/86مجمع البيان/ ؛8/76(تفسير اثنا عشري/خر و تهمت و مجادله آن هم با تمس ،كشف حقيقت

  ). 4/104؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم/3/72العين/
چنين » استيَقنَتَهْا أَنفُسهم جحدوا بهِا و و« سوره نمل 14ذيل آيه  راغب اصفهاني

م شده و ثبوتش مسلّ ،كلمه جحد به معناي انكار چيزي است كه در دل: «آورده است
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نفي آن به ثبوت رسيده و كلمه هاي استيقان و يقين هر  ،لباثبات چيزي است كه در ق
كافركسي است كه بر  در نتيجه، )؛348و197المفردات في غريب القرآن/( »دو به يك معناست

كه به حقانيتش در دل خلاف اعتقاد عقلي و قلبي خود سخن مي گويد و آن چه را 
كند. يعني ممكن است  از روي كبر و عدم صداقت تكذيب و انكار مي اعتراف دارد

كه در واقع كفر خود را پنهان مي كند و  ؛هنوز كافر باشد و به دروغ بگويد مسلمانم
منافق است و يا علم به حقانيت اسلام دارد ولي به دروغ انكار مي كند و مي گويد من 

ارتداد ناميده مي شود. شيوه  و ؛كه اين عمل نيز هم نفاق است و هم جحود ،كافرم
بقره به آن تصريح شده  257و14طواغيت و ستون پنجم آنان است كه در آيات ظلمه و 

است. ملاحظه مي شود كه ماهيت كفر در فرهنگ قرآن اين است كه منشأ آن تكبر، 
هدف آن انهدام حق، و روش آن جدل، با تكيه بر اصول غير اخلاقي تهمت، تمسخر، 

   تكذيب بدون دليل، تحقير، توهين و لجاجت مي باشد.
  ارتداد -2-3

ارتداد در لغت به معناي رجوع، برگشتن، منصرف شدن و پشت كردن به چيزي 
 . و قد ارتد و ارتدالرده صرف الشيء و رجعه ..« مي باشد. در لسان العرب آمده است:

رده عن وجهه، يردُه رداً و مرداً، «و در صحاح آمده است:  )3/172(لسان العرب/» عنه: تحولّ
..أ. و تقول: رد : / الصحاح(» جع ... و الارتداد يعني الرجّوعي ره الي منزله و رد اليه جواباً

و رجوع به  ؛به معناي انصراف ،كه معناي ارتداد در كلام ارباب لغت حاصل آن. )2/473
است  »ردِ«معناي رجوع از دين و تحول و بازگشت به دين ديگري مي باشد و ريشه آن 

رد به معناي كفر پس از ايمان و رجوع از دين مي باشد كه شرع  ،. بنابراين»ردد«نه 
 ؛مقدس آن را اقتباس كرده و موضوع حكم ارتداد در اصطلاح شرع قرار داده است

با مجازات  تا شبهه پارادوكس آزادي عقيده به معناي ترديد نمي باشدبنابراين ارتداد 
  د پيش آيد.مرت
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3- ياتدر آ ماهيت مرتد  
از بررسي آيات ارتداد نيز معناي ترديد استنباط نمي شود. بلكه به صراحت 

خلاف عقل و يقين و علم و آگاهي خود سخن  مرتد كسي است كه بركه آمده است 
منكر حقايق مي شود و به خاطر همين لجاجت و  ،مي گويد و علي رغم يقين خود

يف يهدي اللهّ قَوما كَفَرُواْ بعد كَمشمول اشد مجازات قرار مي گيرد:  جحود اوست كه
و ِهمانإِيم قٌّ وولَ حواْ أَنَّ الرَّسِشهَد و ناَتيْالب ماءهلاَ ج ّينَ اللهمالظَّال مي القَْودهإنَِّ  …ي

ينَ كفََرُواْ والَّذ اتُواْ وفَ م كفَُّار مم ملْههدَنْ أحلَ مْقببلَن يَضِ ذهالأر اًء و  ى بِهلَوِ افتَْد
و يمأَل ذاَبع مَله كَلئرِينَ  أُوم من نَّاصا لَهآمده  تفاسيراز در برخي  )؛91-86(آل عمران/م

مشكل معرفت نيست، مشكل آنها لجاجت آنهاست كه پس  ،مشكل مرتد و كافر« است:
  ).15/43(تسنيم/ »از شناخت حق آن را نمي پذيرند

و ارتداد را با كلمه  ،كيد دارد كه شخص مرتد را با كلمه كافرقرآن كريم تأ
آل عمران آمده  86ذيل آيه  رو در تفسير الميزانعد از اسلام معرفي نمايد. از اينكفر ب
به اول كلام مي رساند كه مراد از كفر همانا كفر  »و شهدوا ... « انضمام جمله« است:

اميت حجت است. در نتيجه كفري است ناشي از عناد و بعد از روشن شدن حق و تم
دشمني و لجبازي با حقّ، كه همه اينها بغي به غير حقّ است و ظلمي مي باشد كه باعث 

  ).3/526(الميزان في تفسير القرآن/ »وي نجات و رستگاري راه پيدا نكندمي شود صاحبش به س
اسير نيز به آن اشاره شده و كه در اكثر تف فوق الذكر آيه نكات قابل استنباط از

  دانسته اند به اختصار چنين است: دآيه را در مقام استعباد و غير ممكن بودن هدايت مرت
  ؛داق بارز كافر است با كفري مضاعفمص ،مرتد -1
زيرا به  لاً واقف بوده و به آن يقين دارد،مرتد به آن چه كه حق است كام -2

  اعتراف كرده است؛  ،و به حقّكار شده وسيله بينات، حق بر او آش
تگاه ادراكي خود قدم كسي كه يقين خود را زير پا گذارد بر خلاف دس -3

  برداشته است؛ 
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 ودن كتمان كند بر خلاف مسير عقلاكسي كه حق را علي رغم آشكار ب -4
  فطرت خود و ديگران سخن گفته است؛ حركت كرده و بر خلاف

  د حق و ضد منطق است؛، خودخواه و ضانساني لجوج ،مرتد -5 
و لعن و  كه ضد عقل و عقلانيت عمل مي كنندخداوند دشمن كساني است  -6 

دفاع از عقلانيت و فطرت بشر  نفرين خدا و عدم آمرزش مرتدين در قرآن در واقع
  ). 1/354؛ تفسير صافي/4/155(مجمع البيان/است 

نْ أهَلِ الكْتاَبِ آمنُواْ مقاَلَت طĤَّئفةٌَ  و«: آل عمرانسوره  72همچنين در آيه 
ارِ والنَّه هجنُواْ وينَ آملىَ الَّذأُنزِلَ ع يونَ باِلَّذِرجْعي ملَّهَلع رَهخداوند متعال» اكفُْرُواْ آخ، 

و همه مفسرين نيز سبب است عمل ارتداد را عملي تاكتيكي از سوي كفار معرفي كرده 
بي دانسته اند كه از سوي يهوديان براي تضعيف ايمان نزول اين آيه را تاكتيك مخرّ

اين اعمال  يتمام ؛)405//3(الميزان في تقسير القران استتازه مسلمانان بكار گرفته مي شده 
عملي مجرمانه و غير عقلاني است و نگاه قرآن  ،مجرمانه حاكي از آن است كه ارتداد

  نيز به آن به عنوان موضوعي غير عقيدتي مي باشد.
  

 ارتداد در روايات -4

  ارتداد با تعابيري مانند: ارتد، جحد، كذَّب، خَرج، رجع، رغب، ،در روايات
به جرأت مي توان گفت كه نمي  استهزءَ آمده است.و شركَ، سب، وهنَ بدلَ، كفََرَ، أ
استنباط كرد.  را يافت كه از متن آن بشود معناي ترديد و شبهه علمي را توان روايتي

به معناي بازگشت، هلاكت، پشت  »ارتد«بيان كرديم  گونه كه در پيش به تفصيل همان
 ،»جحد«و  ؛به معناي پوشيدن و انكار حقيقت از روي علم و آگاهي »كفََر« و ؛كردن

  انكار لجوجانه حق و حقيقت را گويند. 
»جع«به معناي خارج شدن و  »خَرجب «كردن،  به معناي بازگشت و ترك »رغر

به  »بدل«و  ،يعني ترسيدن »رهب«به معناي اعراض كردن و ترك كردن و معناي  »عنه
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به معناي شريك  »كأشر«زي را جايگزين چيز ديگر نمودن و معناي تبديل كردن و چي
ست مبراّ قائل شدن براي خدا و برائت جستن يعني خود را از چيزي كه منفور يا زشت ا

و تمسخر، توهين زباني يا عملي  ءاستهزا ،(فحاشي) كلماتي چون سب دانستن مي باشد.
مانند آلوده كردن كعبه يا قرآن به نجاست يا لگدكوب كردن آن كه به عنوان مصاديق 

همگي تصريح در لجاجت دارد  روايات و كتب فقهي بيان شده است عمل ارتدادي در
كه عملي غير اخلاقي و غير  مثل: جحود كه عين لجاجت است و يا آلوده كردن قرآن

 ،كه به هيچ وجه است انساني و غير عقلي مي باشد و يا از كلماتي خنثي استفاده شده
كسي كه از دين خدا اعلام » من بريء من دين االله«عقلانيت از آنها استشمام نمي شود: 

: د محمداً نبوتهَ ومسلمٍ ... جح كلّ«؛ )18/611(وسائل الشيعه/ ري كندبيزا هكسي كه  كذَّب
رجلٌ ولد علي «(همان)؛ ا لجاجت انكار و او را تكذيب كند (ص) را بپيامبر اكرمنبوت 
كسي كه مسلمان متولد شد و سپس از اسلام خارج م ثمُ ... خَرجَ عن الاسلام: الاسلا
اين  ؛همان)( كسي كه از اسلام رويگردان شود :من رغب عنِ الاسلام« (همان)؛ شود

جملات اصلي و مشترك اكثر قريب به اتفاق رواياتي است كه به معرفي ارتداد پرداخته 
  و يا در مقام بيان احكام آن بوده اند. در اين روايات چند نكته قابل توجه و تأمل است:

هيچ اشاره اي به مباحث علمي، عقلي و عقيدتي  ،اين روايات يدر تمام -1
جهل و  ،رهان و بيناتل، تعليم و تعلم و ب، تعقّتفكّر :ديده نمي شود و از كلماتي مانند

عكس از ي است استفاده نشده است، بلكه بر هاي كليدي مباحث عقيدتعلم كه واژه 
كلمات بيزاري جستن، روي برتافتن، لجاجت، جحود و خروج استفاده شده است كه 

ود دارد. و بعضاً صراحت در معناي لجاجت و دشمني و خشونت و بي منطقي را در خ
ي بعضي ديگر خنثي است، مثل: خروج يا رويگرداني كه مي تواند بي دليل و از رو

 از روي تعقل و تفكر يا جهل باشد. و يا شهوت و دنيا پرستي و لجاجت بوده،

، تصريح به لجاجت اگر كسي انتقاد كند كه ممكن است بعضي از روايات -2
در مرتد به صورت مطلق داده است، تل حكم به ق ،و يا بعضي از روايات باشد؛ نداشته
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و يا با دليل است و يا  ،صادقانه است يا مغرضانه ، يااز نظر علت ارتداد مرتدحالي كه 
است كه وقتي روايات ديگري بر قتل مرتد لجوج و  بدون دليل؛ در اين حال، پاسخ آن

تخصيص اين روايات  كيد دارند در واقع روايات مطلق، به وسيلهو تأتصريح  مغرض
گر و كساني كه ل مرتد منافق و كافر لجباز توطئه مي خورد و عقوبت ارتداد شامل حا

(ر.ك:  حمل بر مقيد شوند ،آلت دست بيگانگان هستند مي شود و بايد روايات مطلق

ق قرآن، روايات و در اصطلاح مرتد در منط ،) هرچند به اعتقاد مارسائل وكفايه الاصول
مرتد يعني كافر، كافر هم يعني  ي كافر منافق مي باشد و اساساًفقط به همان معنا ،فقها

مسامحتاً بر كسي كه جاهلانه كه اين نام، هر چند ممكن است  ؛جحود منكر عنود و
  حمل شود.  لي ارتدادي انجام دهد نيزعم

وجوب حفظ دم «و  »درء»و قاعده  »لا ضرر و لا ضرار« همچنين قاعده فقهي -3
نيز بر اين روايات حاكم بوده و تخصيص حكم  »استصحاب«و قاعده اصولي  »منمؤ

 ).160و  113و  1/24(القواعد الفقهيه/گو و غير منطقي را تقويت مي كند  ارتداد به مرتد هرزه

(ع) در روايات زير كه منحصراً انكار تصريح و تخصيص امام صادق -4
بايد  اكم بوده ومطمئناً از جمله روايات حاد مي داند جاحدانه را موجب كفر و ارتد
م مؤمن تأكيد مي قاعده احتياط در حفظ د و به وسيله روايات ديگر تابع آن باشند،

اگر : كفروايجحدوا لمَ يعباد اذا جهلوا وقفوا و لمَ لَو اَنَّ ال«آن حضرت فرمودند: گردد؛ 
» دبندگان، هنگامي كه جهل دارند توقف كنند و انكار لجوجانه نكنند كافر نمي شون

فر نمي شمارد و ما نيز غير جاحد را كا . اگر دقت شود اين روايت اساساً)2/388(الكافي/
زيرا معناي غالبي كه در  اطلاق مي شود، مسامحتاً مي گوئيم كافر يا مرتد عنود اگر

و  ،همان كافر عنود و لجوج مي باشد است طور مطلق مورد استفاده قرار گرفتهه قرآن ب
  ما دو نوع كافر لجوج و غير لجوج نداريم. كهشايد بتوان گفت 
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شان پيش مي در اينجا توقف به معناي اين است كه با اندك شبهه اي كه براي
به  ،اساس آموزه هاي اسلام و منكر اسلام نشوند؛ بلكه بر آيد تشويش اذهان نكرده،

  سؤال و تحقيق بپردازند، اگر قصد فتنه گري ندارند.
در مجلسي من در سمت چپ  مسلم مي گويد:بن  محمد ،در روايت ديگري

امام صادق(ع) و زراره در سمت راست آن حضرت نشسته بوديم. در اين هنگام 
خداوند شك كند چه مي  بارهسي كه درابوبصير وارد شد و از امام پرسيد در مورد ك

فرمود: زماني كافر است  و يد؟ امام فرمود: كافر است. سپس امام رو به زراره كردهگوئ
  ).28/356(وسائل الشيعه/علي رغم علم به حقانيت، انكار حق كند كه 

جاحد را مستحق عقاب مي  مرتد ،به صراحت (ع)امام صادق ،در اين روايت
، مشروط به قيد كفر قيقت است؛ وكه به دنبال كشف ح را داند نه هر شاك جاهلي

 ،روايات نيز مرتددر كه در نتيجه بايد گفت جحد است؛ يعني جحد كننده كافر است؛ 
منافق و كافر است. پس برخورد با چنين فردي بايد برخوردي خارج از  مستحق عقاب،

  .اثبات شود غرض ورزي او البته پس از اتمام حجت و اين كه ؛شدگفتگو و مماشات با
ول از متن روايات نيز به صراحت مي توان استنباط كرد كه شك و ترديد در اص

دين و يا ضروريات اسلام مادامي كه آميخته با جحود، لجاجت، تمسخر، توطئه و 
تكذيب بدون دليل نباشد خارج از دايره ارتداد مورد بحث در اسلام بوده و مجازاتي 

  در پي ندارد.
 

  ارتداد در بيان فقها -5
به  عربي، كتب فقهي معتبر شيعه و اهل سنت،نگاهي كوتاه و گذرا در متون 

مرتد به  ،در اكثر قريب به اتفاق اين متون دعاي پيشين ما را اثبات مي كند.ا راحتي
  ه مرتكب اعمال غير اخلاقي مي شود:جاحد و عنود معرفي شده است ك عنوان كافر،

إِلاّ أنهّ  -المأخوذ من الستر و التغطيه -الاصل الجحود إن كان في الكفر و -
 جحود ما لايت وشرعاً بجحود ما وجب التصديق به، أاختصفالجاحد  الإيمان إلاّ به، م
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ري عليه أحكام أهل الكفر و الفسق لذلك هو الكافر الذي يجب إطلاق دمه، و تج
صل همان جحود و انكار كفر اگر چه در ا: )1/65موسوعه احكام المرتد في الشريعه الاسلاميه/(

 به انكار لجوجانه  ،اما در شرع به معناي پوشاندن حقيقت مي باشد و لجوجانه بوده
پس منكر جحود همان كافري  است؛ چيزي كه تصديق آن واجب است اختصاص يافته

  او جاري مي شود. خونش مباح و احكام اهل كفر و فسق در مورداست كه 
يعم فرضه  )، أو الجحد بماأو برسوله(ص الكفر باالله تعالي المرءمتي أظهر « -

  ).380(غنيه النزوع/
، من الدين ضروره ، و جحد ما يعلمن الإسلام أو من انتحلهكلّ من خرج ع« -

  .)1/53(شرائع الاسلام/» هكالخوارج و الغلا
 عبادهو هو أي الارتداد قطع الإسلام من مكلفّ، إما بفعلٍ كالسجود للصنم و « -

إما  الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات و شبه ذلك مما يدلّ علي الاستهزاء، و
   ).2/189(ارشاد الاذهان/ »اً أو اعتقاداًبقولٍ عناد
، أو علي اعتقاد ما ما علم من الدين ضروره علي جحداللفّظ الدالّ بصريحه « -
(قواعد » القول عناداً أو استهزاءمن دين محمد(ص)، سواء كان  اده بالضرورهيحرم اعتق

  ).2/274الاحكام/
أو  ء النجاسه علي الكعبهالمصحف في المقذر قصداً، و إلقا ، و إالقاء... « -

  ).2/51(الدروس الشرعيه/ »هدمها، أو إظهار الاستخفاف بها
، كإلقاء مصحف ما تعمده استهزاء صريحاً بالدين أو جحوداً له... و الثالث:  « -

   ).9/336(الروضه البهيه/» قصداً أو بعضه في قاذوره
ت، و ضربه بالرجِل و قاذوراو إلقاء المصحف عمداً عالماً في الالارتداد ...،  « -

ا بقولٍٍ  تمزيقه إهانها يدلّ علي الاستهزاء بالشرع و الشارع. و إمو إعراضاً، و نحو ذلك مم
بالشرع  و الشارع و الاستهزاء به، سواء كان عناداً  علي الخروج من الإسلام و الإهانه دالّ

   ).13/313(مجمع الفائده و البرهان/» أو تمسخراً أو اعتقاداً
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اً، أو ذمياً بيو هو كلّ ما يخرج به معتقده من دين الإسلام، سواء كان حر« -
  ). 2/277(كشف اللثام/» جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورهأصليا، أو علي ظاهر الإسلام إذا 

كشف (» و هو كفر الإنكار و الجحود و العناد و الشك في غير وقت النظر« -
  ). 417الغطاء/

لارتداد علي نقص الإسلام بإنكار أو جحود أو نفاق أو شك أو هتك ترتّب ا« -
ه (ص)، أو لخلفائه الراشدين، أو فعلٍ، كإلقاء القذارات في ؛ كسب الله أو لنبيلحرمه بقوٍ

(ص) أو علي القرآن، أو وضع الأقدام عليه أو علي الكعبه أو عليها أو علي قبر النبي
( همان)» ...كذا فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالإسلام(ص) استخفافاً، و أحاديث النبي.  

و يتحقّق( الارتداد) ... و بكلّ فعل دالّ صريحاً علي الاستهزاء بالدين و « -
الاستهانه به ورفع اليد عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات و تمزيقه و استهدافه و وطئه، 

 ات ... و بالقول الدالّ صريحاً عليالمقدسه بالقاذور و تلويث الكعبه أو أحد الضرائح
  ).41/600(جواهر الكلام/» ... من الدين ضرور جحد ما علم ثبوته

علي الاستهزاء بالدين و الاستهانه به و و كذا يتحقّق الارتداد بفعلٍ دالّ صريحاً « -
استهدافه و وطئه، و  شريف في القاذورات و تمزيقه ولرفع اليد عنه، كإلقاء المصحف ا

 لقاذورات، و السجود للصنم و عبادهأو أحد الضرائح المقدسه عمداً با ث الكعبهتلوي
505مناهج المتقين/(» تها، و نحو ذلكالشمس و نحوها و إن لم يقل بربوبي.(   

حله و جحد ما يعلم من الدين و هو (أي الكافر) من انتحل غير الإسلام، أو انت« -
   ).1/106(تحرير الوسيله/» ضروره

 هاي غير روش است چه كه در متون فقهي و روائي به صراحت آمده آن     
نجس  خيانت، دروغ و اقدامات شنيعي نظير اخلاقي سب، استهزاء، تهمت، تمسخر،

براي كردن عمدي قرآن كريم و يا ادعاي نبوت و ارتباط با امام زمان(ع) مي باشد كه 
عقلانيت قرار نمي گيرد تا مشمول  مسيرمنين بوده و در ؤفريب مردم يا تشويش اذهان م

ه فقيه نامدار شهيد ثاني از فقهاي حقوق آزادي گردد. و شايد به همين دليل است ك
ترين رده را بارز ،بزرگ اهل سنت طراز اول شيعه و عبد الرحمن جزيري از فقهاي
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رين ارتداد زشت ت :)ها حكماً(الرده أفحش الكفرو أغلظَمصداق كفر شمرده و گفته اند: 
 انسان و )؛5/461؛ الفقه علي المذاهب الاربعه/15/22مسالك الافهام/(و بارزترين مصداق كفر است 

و مرد و منطقي كه در برخورد با اسلام از مسيرهاي عقلاني خارج نمي  دهاي شاك
هيچ خطري  همه بشريت را زير پا نمي گذارند هاي اخلاقي مورد قبول شوند و ارزش

مخالف كه و بلكه مورد استقبال و احترام نيز مي باشند هر چند  متوجه آنان نيست 
و توسعه علم  ز بيان مسائل علمي و عقلاني نداشته،اسلام باشند. زيرا اسلام هيچ هراسي ا

و متفكرين مسلمان  ي خود مي داند؛ به همين دليل فقهاو عقلانيت را موجب شكوفاي
ه و علي رغم ادعاي منتقدين و معاندين هميشه از شبهات و مناظرات علمي استقبال كرد

به تنگ نظري مي كنند به تشويق صاحبان شبهات علمي نيز پرداخته متهم  كه اسلام را
  ).71-1/65موسوعه احكام المرتد في الشريعه الاسلاميه/( اند

  
  استقبال دين اسلام از طرح مباحث علمي و شبهات ديني -6

ث برشمرديم دعوت به عرضه يات متعددي كه در آغاز بحقرآن كريم در آ
قلُِ الحْقُّ من ربكمُ فَمن  و«نجا كه مي فرمايد: انديشه و گفتگوي منطقي نموده است. آ

ن وْؤمْكفُْرْ شاَء فَليْن شاَء فَلييعني هر  فهاست اين خطاب به عموم انسان؛ )29/كهف( »م
و يا در آنجا كه مي فرمايد: حق است را بايد بگويد.  چه كه فكر مي كند انساني هرآن

مخاطب اين حكم دقيقاً  )27/نمل(» ن كنتم صادقينهانكم إله مع االله قل هاتوا برأ إ«
مخالفين هستند كه از آنها دعوت به اقامه برهان مي شود. دستور اسلام به مخالفين براي 

قابل بيان براهين خود نشان از مفروض گرفتن آزادي بيان به عنوان يك اصل غير 
ن كنُتم إ«در انتهاي آيه مبني بر همچنين تأكيد قرآن  ؛خدشه و غير قابل انكار دارد

حاكي از آن است كه اسلام با انسان مردد و شاك صادق هيچ مشكلي ندارد  »صادقين
  و مشكل مرتد همان عدم صداقت است.
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حتَّى يسمع كلاََم اللهّ ثمُ  نَ الْمشْرِكينَ استجَارك فَأجَِرْهإِنْ أحَد م و«در ذيل آيه 
َنهْأمم ْغهللا أَب مقَو مبأَِنَّه كَونَذللَمعآوردن اين آيه در  مفسرين نوشته اند كه )6/توبه(» ي

حاكي از اهميت دادن اسلام به هدايت بشريت و احياي  ،وسط آيات جنگ و جدال
كه از مشركين معاند  عالي با اينيك گمراه و يك حق است به همين جهت خداي ت

كسي مي كه وقتي احتمال مي دهد  است اما بيزاري جسته و خون آنها را مباح دانسته
خواهد از مسير منطق وارد شود مجال اين كار را به او مي دهد و با احترام او را به مأمن 

اهل دارد. خود باز مي گرداند و اين نشانه اميدي است كه خداوند به هدايت مشركين ج
  ).2/322تفسير صافي/ ؛9/206/في تفسير القرآن (الميزان

ن است كه رسول اكرم(ص) و ائمه همين تفكر و منطق آزاد انديشي قرآپيرو 
با صاحبان اديان جهان  معصومين عليهم السلام بيشترين مباحثه ها و مناظرات علمي را

  داشته اند.
عض الرأي ببعضٍ حتيّ يتولدّ منه ضربوا بإ«اميرمؤمنان علي(ع) فرموده اند: 

نظرهايتان را به هم عرضه كنيد تا از آن نظريه :  )10063، حديث 442/الحكم ( غرر» الصواب
  اي صحيح و حق، زاده شود.

آيا اگر كسي واقعاً به « پيرو همين تعاليم است كه شهيد مطهري نيز مي گويند:
ر باب قيامت، در باب نبوت، باب خدا، داز نظر منطقي يك چيزي مي رسد در  فكرش

ان فكر مي كند و يك اشكال به ذهنش مي رسد، حق دارد اين اشكال را به ديگر
شبهه اي پيدا شده است، بيائيد اين شبهه را براي من  بگويد كه براي من در اين مسأله

شود. سؤال كردن در مسائل اصول دين،  كنيد؟ البته آزاد است. اشكالش بايد حلّ حلّ
جب و لازمي است. از پيامبر اكرم(ص) سؤال مي كردند، از حضرت علي(ع) امر وا

، و آنها هم جواب مي دادند... تا دسؤال مي كردند، از ائمه عليم السلام سؤال مي كردن
وقتي كه انسان روحش، روح تحقيق و كاوش است، وانگيزه اش واقعاً تحقيق و كاوش 

ن، هر چه بيشتر فكر و سؤال كني و هر و فكر كردن است، اسلام مي گويد بيا فكر ك
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پيرامون جمهوري (» نهايت امر بيشتر به حقيقت مي رسيچه بيشتر برايت شك پيدا شود، در 
  ).96اسلامي/

  :ايشان در جائي ديگر فرموده اند
هايي كه در مسائل  خلاف بسياري از افراد، از تشكيكات و ايجاد شبههمن بر «

اعتقادي كه به اين دين دارم، به هيچ وجه ناراحت نمي  با همه علاقه واسلامي مي شود 
شوم، بلكه در ته دلم خوشحال مي شوم، زيرا معتقدم در عمر خود به تجربه مشاهده 
كرده ام كه اين آئين مقدس آسماني در هر جبهه اي از جبهه ها كه بيشتر مورد حمله و 

بيشتري آشكار شده است... تعرّض واقع شده، با نيرومندي و سرافرازي و جلوه و رونق 
بگذاريد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند، تا بدون آن كه خود 

  ).55(نظام حقوق زن در اسلام/» ه روشن شدن حقايق اسلامي گردندبخواهند، وسيل
در روايتي از امام صادق(ع) آمده است: مردي به حضور پيامبر(ص) رسيد و از 

داد. عرض كرد: يا رسول االله مرا درياب كه هلاك شدم. هلاك شدن خود خبر 
پيامبر(ص) فرمود: آيا وسوسه گري به تو گفت: تو را چه كسي آفريده است؟ تو گفتي 

و سپس از تو پرسيد: پس خدا را چه كسي آفريده است؟ عرض كرد: آري،  ،خداوند
خداوند كه  قسم به خدائي كه تو را برانگيخت چنين است. حضرت فرمود: سوگند به

  ).2/425الكافي/( است» محض ايمان«اين 
  صاحب جواهر از برجسته ترين فقهاي شيعه مي گويد:

... بنابراين نمي توان انكار فرد تازه مسلمان و يا دور از محيط اسلامي و مانند  «
را، موجب كفر آنان دانست، بلكه انكار هر كس كه بدانيم انكار او به دليل وجود  آن

بوده است و يا حتي طبق نظر عده اي احتمال دهيم شبهه اي داشته است، شبهه اي 
  ).6/46(جواهر الكلام/» موجب كفر نيست

م قرآن، سيره و سنت رسول اكرم(ص) و اساس اصول مسلّ، اسلام بر بنابراين
دچار شبهه  كه واقعاً را اساس انفعال در مقابل غربگرايان، كسي تصريحات فقها، و نه بر

مرتد كسي است كه از روي آگاهي و  مرتد نمي شمارد بلكه از نظر اسلام، علمي شود



  115 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مباني فقهي ارتداد با رويكرد آزاد انديشي
 

 

يقين به معارف و اصول اسلام پي برده است، و سپس آنها را بدون هيچ گونه دليل 
علمي و منطقي انكار مي كند. به عبارت ديگر مشكل مرتد، مشكل علمي و فكري 

و استدلال است كه با عناد و  نيست، بلكه مشكل عملي و تسليم نشدن در مقابل برهان
  لجبازي در مقابل حقيقت و معرفت يقيني خود ايستادگي مي كند.

را انجام دهد نه عمل  دبايد عمل مرد كسي كه نسبت به چيزي مردد است     
فرد قاطع و جازم را. بنابراين صدور سخن جزمي و انكاري توسط فرد شاك محال 

دري است نه انكار و نه اظهارات جزمي. لاأ ؛توقف است و سؤال فاست. موضع شاك
نيست و بايد براي جزم خود برهان اقامه كند، اگر  نه عالم! اگر عالم است پس مردد

انكار  است سخن جزمي نمي تواند بگويد و حقيقتي را كه وراي دانش اوست دمرد
  ).110-8/66تاريخ فلسفه غرب/(كند 

نه  ،ت به دو طرف قضيه خنثي باشدپس اگر مغرض نيست بايد توقف كند و نسب
ن كه امام صادق عليه السلام بر تا به نظر كافر آيد. همچنا كه جانب انكار را بگيرد آن

  تأكيد فرمود و در بحث روائي متذكر آن شديم. اين مطلب
اي كه پيروي از علم ممكن است،  موده است: در هر مسألهعلامه طباطبائي فر

يعني نبايد  ؛)13/127في تفسير القرآن/ الميزان(ير انساني است غير علم حرام و غپيروي از 
  جاهلانه سخن گفت و از روي جهالت عمل كرد.

مسلم درباره شك در وجود خدا آورده  بن علامه شعراني در ذيل روايت محمد
صدد يافتن  ا ست: پژوهشگري كه در پي تحقيق است اگر با شك مواجه شود و در

كه زبان به  ب كفر و ارتدادش نخواهد شد، به شرط آندين حق باشد شك او موج
  .)28/356(وسائل الشيعه/انكار نگشايد 

 بلكه جحد است، كفر استم با انكار و تكذيب باشد شك نيست، كي كه توأش 
وي شك رخ دهد. شك و اعلام كفر جحودانه و برائت از اسلام، عملي نيست كه از ر

او  قتل او به دليل شك ارتداد كند و كشته شود خود اعلام م با شككننده اي كه توأ
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نبوده است. زيرا همان  نيست بلكه به دليل آن است كه دروغ مي گفته و مشكل او شك
طرف عدمي را با  ،انسان شاك ، غير ممكن است كهگونه كه گفتيم از لحاظ فلسفي

  و اعلان نمايد و بر آن اصرار ورزد. يقين و جزميت ترجيح داده
شعراني(ره) در حواشي تفسير ابوالفتح رازي به نام روح الجنان در نقد  علامه

جاهل ندانسته  انكار « گروهي كه غير محققانه مطلبي را انكار كرده اند، فرموده است:
وم نشود توقف بايد كرد نه مي كند ... مرد خردمند داند كه چون صحت خبري معل

  ).2/357(غرر الحكم/» انكار
به جاي ترويج شبهات و اشاعه  فرد شاك اگر غير مغرض باشد ،به همين دليل

ترديدها در بين اقشار مختلف بايد به مراكز علمي و پژوهشي مراجعه و موضوعات 
  مايد و تن به مناظرات علمي دهد.مورد ترديد خود را اعلان ن

  
  نتيجه 

يم چه گفت در پاسخ به شبهه پارادوكسيكال آزادي عقيده و حكم ارتداد از آن
  نتايج زير به دست مي آيد:

نگراني منتقدين از حكم ارتداد از آن جهت است كه آن حكم را مانع  -1
  آزادي عقيده مي دانند، يعني دغدغه آنان آزادي عقيده است. 

و حتي منتقدين، عقيده تعريف خاص خود را داشته و  در عرف عقلا و علما -2
مدد استدلال و برهان قابل ارائه و قابل ست كه فقط بر محمل عقل و منطق و به ا امري

  پذيرش مي باشد.
يكي از  قرآن و روايات و در اصطلاح فقها، لغت و ارتداد از ديدگاه علماي -3

در مورد  »كفر«كيد آيات و روايات بر واژه است كه از تأ مصاديق بارز كفر و نفاق
  دست مي آيد.ه مرتدين ب
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سان لجوجي گفته مي شود كه عالمانه و در منطق اسلام و قرآن، كافر به ان -4
عامدانه و لجوجانه و از روي استكبار و ظلم و با روش هاي غير انساني و غير اخلاقي و 
غير عقلاني مانند سب، توهين، تمسخر، دروغ و تهمت حقيقتي را كه يقين به حقانيتش 

  دارد منكر مي شود.
چيزي كه  ،ت و متون فقهيخواني متون اسلامي اعم از آيات و روايار بازد -5

يا محدود كند و يا انسان شاك و مردد را مورد  ادي عقيده را مورد تهديد قرار دادهآز
دعوت به تعقل و تفكّر و  ،تحقير يا تهديد قرار دهد قابل استنباط نيست. بلكه بر عكس

  آزادي عقيده و بيان واستقبال از مباحث و تشكيكات علمي مشاهده مي شود.
خص تشيع به عنوان مرتد و كافر مورد لعن و ه در متون ديني بالأآن چ -6

مجازات قرار گرفته، مرتد به عنوان كافر است كه با روش هاي غير عقلاني به ستيزه با 
عقيده و ايمان ديگران مي پردازد و در واقع دشمن عقل و عقلانيت و سيره عقلاست. 

مقابله كردن با ستيزه جويان با عقلانيت حكم ارتداد در متون ديني چيزي جز  ،در نتيجه
از خطر فتنه  تا حريم عقل و منطق و سيره عقلا و حمايت از آزادي عقيده نمي باشد

بط از اين مقاله آن است كه ننتيجه و پاسخ مست ،اينبنابرجويانه آنان مصون بماند. 
يت و حكم آزادي عقيده، مبتني بر عقلانيت است و ارتداد بر ضد مسير منطق و عقلان

ارتداد مستبط از متون فقهي بر ضد جريان ارتداد و در دفاع از مسير عقلانيت انسان ها 
و نه تنها پارادوكسي با آزادي عقيده ندارد، بلكه مدافع آن نيز  ،جعل و وضع گرديده

  مي باشد.
  

  منابع 
 .، ترجمه آيت االله مكارم شيرازيقرآن كريم - 

تصحيح رسولي محلاتي، قم، مؤسسه مطبوعاتي  نور الثقلين، تفسيرابن جمعه، عروسي حويزي،  -
  اسماعيليان، بي تا.  
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، به كوشش عبدالسلام محمدبن هارون، قم، دفتر تبليغات معجم مقائيس اللغهابن فارس، احمد،  -
  .اسلامي

ميه، ، تعليق محمد فارس، بيروت، دار الكتب العلالكافي في فقه الامام احمدابن قدامه، عبداالله،   -
  ق.1414

حسين شمس الدين، ، تحقيق محمدتفسير القرآن العظيمابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو،  -
  ق.1419 بيروت، دار الكتب العلميه،

  ق.1413، بيروت، دار إحياء التراث العربي، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  -
، 2چ ائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان،مجمع الفاردبيلي(مقدس اردبيلي)، احمد،  -

 ق. 1413تصحيح شيخ علي پنا اشتهادري، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 

  . هقم، دار الكتب الاسلامي ، غرر الحكم في شرح در الكلم،آمدي، عبدالواحد ابن محمد -
و آموزه  اهداف و مباني مجازات در دو رويكرد حقوق جزاپورليالستاني، حسين ابراهيم،  -

  . 1387، قم، انتشارات بوستان كتاب، هاي ديني
  . ه، قم، دار الكتب الاسلاميغرر الحكم في شرح درر الكلمتميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد،  -
قم،  مسالك الأفهام الي تنقيح شرائع الاسلام،ثاني)، زين الدين بن علي، جبعي عاملي(شهيد  - 

 ق.1416مؤسسه المعارف الاسلاميه، 

محمد كلانتر،  تعليقه سيد ه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،الروض، ــــــــــــــــــــــــــ -
 ق.1403بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 

 ق. 1406، بيروت، منشورات دار الفكر، الفقه علي المذاهب الأربعهجزيري، عبدالرحمن، ال -

  .1379، قم، انتشارات فيضيه، طئهآزادي يا توجمعي از فضلا و روحانيون،  -
 . 1387، قم، نشر اسراء، تسنيمجوادي آملي، عبداالله،  -

  . 1385، قم، نشر اسراء، 3، چ3، جتفسير موضوعي قرآن، ـــــــــــــــــــــــــــ -
  .بيروت، دار العلم للملايين اح(تاج اللغّه)،حالصجوهري، اسماعيل ابن حماد،  -
- علمي الأ مؤسسه، بيروت، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهد بن حسن، حرّ عاملي، محم

  ق. 1104للمطبوعات، 
  .1363، تهران، انتشارات ميقات، 8، ج، تفسير اثنا عشريحسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن احمد -
، بي نا، بي نگرشي بر مقاله قبض و بسط تئوريك شريعتمحمدحسين،  حسيني طهراني، سيد -
  .تا
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تحقيق ابراهيم  غنيه النزوع الي علمي الاصول و الفروع،حلبي، حمزه بن علي بن زهره،  -
  ق.1417بهادري، مؤسسه الامام الصادق(ع)، 

 ي، بي تا. قم، منشورات الرض قواعد الاحكام،ي)، حسن بن يوسف، ي(علامه حلّحلّ -

، تحقيق شيخ فارس الحسون، قم، انذهان الي احكام الايمارشاد الأ ،ــــــــــــــــــــــــــــ -
  ق. 1410مؤسسه النشر الاسلامي، 

، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرامي(محقق حلي)، نجم الدين جعفر بن حسن، لّح -
  ق.1403بيروت، دار الاضواء، 

  ق. 1406، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، تحرير الوسيله، روح االله ، سيدمام)ا(خميني -
  ق. 1405، بيروت، انتشارات دار الكفر، تفسير كبيرخر الدين محمد بن عمر، رازي، ف -
  بيروت، دار العلم.، المفردات في غريب القرآنبن محمد، راغب اصفهاني، حسين  -
  بيروت، دار الفكر.  تاج العروس من جواهر القاموس،زبيدي، محمد مرتضي،  -
 ق. 1411المي للدراسات الاسلاميه، ، قم، المركز الع2، چالالهياتسبحاني، جعفر،  -

، بيروت، دار التعارف ارشاد الاذهان الي تفسير القرآنسبزواري نجفي، محمد بن حبيب االله،  -
  ق.1419للمطبوعات، 

، مركز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، آزادي عقل و ايمانسروش، محمد،  -
1381.  

، تهران، المكتبه العلميه الاسلاميه،  تفسير عياشيمرقندي، سمرقندي، محمد بن مسعود بن عياش س -
  ق.1380

  . 1387، تهران، انتشارات اسلام، فرهنگ جامع نوينسياح، احمد،  -
 ق. 1365، دار المعرفه، الدر المنصورسيوطي، جلال الدين،  -

 ارتداد(تحليل حكم ارتداد و نقد و بررسي شبهات)،محمد،  شفيعي مازندراني، سيد -
 . 1390انتشارات زائر، 

 ، قم، انتشارات قائم آل محمد، بي تا. 10، چشرح مراتب طهارتصمدي آملي، داود،  -

موسوي همداني،  محمد باقر، ترجمه سيدالميزان في تفسير القرآنمحمدحسين،  طباطبائي، سيد -
 قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا.

، تحقيق و نگارش علي ان في تفسير القرآنمجمع البي طبرسي، شيخ ابوعلي فضل ابن حسن، -
  . 1380كرمي، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
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  . 1385، دار الكتب الاسلاميه، حتجاجالإطبرسي، ابومنصور احمد بن علي،  -
احمد حسيني، بيروت، المكتبه المرتضويه  ، تصحيح سيدمجمع البحرينطريحي، فخر الدين،  -

  . 1375ريه، لاحياء الآثار الجعف
، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، كتاب الخلاف ابوجعفر محمد بن حسن، ،)الطائفهشيخ طوسي( -

 ق.1407

 .1384، تهران، مؤسسه امام صادق(ع)، ارتداد و آزاديعزيزيان، مهدي،  -

، قم، مركز العلوم و الثقافه موسوعه احكام المرتد في الشريعه الاسلاميهعليان اميني، حسين،  -
 ق. 1429لاميه، الاس

  .1380، قم، انتشارات امير علم، 10، چجامع المسائلفاضل لنكراني، محمد،  -
قم، منشورات مكتبه آيه االله  كشف اللثام،بن حسن محمد اصفهاني، فاضل هندي، بهاء الدين محمد  -

  ق.1405مرعشي نجفي، 
 ، قم، انتشارات هجرت. كتاب العينفراهيدي خليل بن احمد،  -

 ، بيروت، دار الكتب العلميه. القاموس المحيطوزآبادي، محمد بن يعقوب، فير -

  ، مشهد، دار المرتضي للنشر.  تفسير صافيفيض كاشاني، ملا محسن،  -
 ق.  1387، مطبعه النجف، تفسير قميقمي، ابو الحسن علي ابن ابراهيم قمي،  -

 . 1370، انتشارات سروش، 8ج ،تاريخ فلسفه غربكاپلستون، فردريك، بهاءالدين خرمشاهي،  -

 ق. 1423، قم، بنياد معارف اسلامي، 1، جزبده التفاسيركاشاني، ملا فتح االله،  -

، اصفهان، انتشارات مهدوي، كشف الغطاء عن مبهمات شريعه الغرّاءكاشف الغطاء، شيخ جعفر، -
  بي تا.

  .ق1428يه، ، قم، مؤسسه الكتب الاسلامالكافي جعفر محمد بن يعقوب،كليني، ابو -

 ل البيت. ، قم، مؤسسه آمناهج المتقين في فقه ائمه الحقّ و اليقينالمامقاني عبداالله،  -

 ق. 1427، قم، دار الحديث، 2چ ،ميزان الحكمهمحمدي ري شهري، محمد،  -

 . 1360، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، التحقيق في كلمات القرآن الكريممصطفوي، حسن،  -

 . 1378، تهران، انتشارات صدرا، پيرامون جمهوري اسلاميرتضي، مطهري، م -

 . 1387، تهران، انتشارات صدرا،10، چ7، جمجموعه آثار، ـــــــــــــــــــــــــ -

 . 1390انتشارات صدرا، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، ، ـــــــــــــــــــــــــ -

 . 1387انتشارات معين،  ، تهران،فرهنگ جامع فارسيمعين، محمد،  -
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 .  1386، بوستان كتاب، ، تفسير الكاشفمغنيه، محمدجواد -

 . 1374، مدرسه امام علي ابن ابي طالب، 4، چپيام قرآنمكارم شيرازي، ناصر،  -

  ق. 1425، قم، انتشارات مدرسه امير المؤمنين، القواعد الفقهيه، ــــــــــــــــــــــــــ -
 الدروس الشرعيه في فقه الاماميه،ن محمد بن مكيّ عاملي، مكي عاملي(شهيد اول)، شمس الدي -

  ق.1412قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 
ات فقه و حقوق عدو فصلنامه مطال ،»كيفر مرتد حكمي سياسي«موسويان، سيد ابوالفضل،  -

  .1388زمستان ،  1، شماره 1، سال اسلامي
، تحقيق و تعليق رضا استادي،  7، چجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفي، محمدحسن،  -

  بيروت، منشورات دار إحياء التراث العربي، بي تا.
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